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با خيال تو
باز با خيال تو، لحظه اي دگر گذشت 
لحظه هاي من همه، با تو سربه سر گذشت
يا بياشب مرا، روشن از رُخت نما
يا ببين چگونه از، شام من سحر گذشت
با گذشت با گذشت!؟ از تو اي نگار من
با چنين جفا و جور، مي توان مگر گذشت؟
سر گذشت خويش را، فاش خشك و تر كنم
هرچه مي شود شود، آب چون ز سر گذشت
با مسيح هم نفس، انتظار در قفس
يا به دادمان برس، يا بگو خطر گذشت
عمرِ چون بهار من، طي شد اي نگار من
وعده مي دهي چرا؟ عمر من دگر گذشت
هر چه بود با تو بود، عمر يك دو روز من
ورنه هرچه بي  تو شد، پوچ و بي ثمر گذشت
با خبر نشد كسي، از دل غمين من
كاش مي شد از جهان، شاد و بي خبر گذشت

حرف ناتمام
تو اي هميشه سبز، سادگي مرامِ چشمِ توست
بهارِ بي بديل هم، در انضمامِ چشم توست
اگر ز سادگي نمي كَنم دل از نگاهِ تو
فقط به خاطرِ تواضعِ سلامِ چشم ِ توست
تو آب و دانه  كرده اي كه دل نمي كَند ز تو؟
دلم ـ همان پرنده اي كه روي بامِ چشم توست ـ ؟
به من مگو كه نسبتِ به عشق بي تفاوتي
ببين تمام هستي ام ـ غزل ـ به نامِِ چشمِ توست
اگر ز روي سادگي ز عشق گفته ام، ببخش!
كه عشق هم، هميشه حرفِ ناتمامِ چشم توست

سعيد‌حاتمي
ايذه،‌دبير‌راهنمايي

منصور‌رضايي‌آدرياني،
خميني‌شهر‌اصفهان،‌

دبير‌دبيرستان‌هاي‌خميني‌شهر
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سيدمحمود‌سجادي
تهران

ترانه ي فجر
نسيم عيد سعيد آمد از كرانه ي فجر

سرود عاطفه آمد از آستانه ي فجر
به وقت صبح سعادت ز كوي حضرت دوست 

به گوش خلق جهان مي رسد ترانه ي فجر 
فلك به سفره ي خود خوشه هاي پروين چيد

نگارخانه ي شب داشت از نشانه ي فجر
نهاده ايم سر سجده بر حريم جنون
گرفته ايم وضو در نمازخانه ي فجر

هنوز سرخوش و مستيم زان سبو كه سحر
كشيده ايم به سر در شرابخانه ي فجر

بخشي از شعر بلند
»شايد خودم را گم كرده ام«!

من
خواب هايم را

گم كرده ام
من گام هاي تند و سريعم را

نمي شناسم
گام هايي را كه بايد

فقط تند بروند
تا تأخير نكنند

و موقّر و متين بروند
تا خانم تر جلوه كنند

ديگر سال هاست.
كه چنان به خواب مي روم

كه گويي
كوهيي را جابه جا كرده ام

با شانه هايي 
خميده از خستگي دير سال

تن رنجورم را 
به رختخواب مي سپارم...

در ستايش حضرت استاد
سيدحسن سادات ناصري

سادات ناصري كه از اولاد مصطفاست
سيدحسن كه مظهر دانايي و صفاست

در عرصه ي ادََبْ ز كمالات و علم و فضل 
بي شك براي ميهنِ ما گنج پُربهاست

او اوستاد خبره ي شعر و كلام نغز
آثار او به گفته ي ما بهترين گُواست

سعديّ و حافظ اند در آثار او جَلي
عطّار و مولوي را ازْ او سپاس هاست

جانش پرَْ از نشاط و تنش تندرست باد
هر بهره مند محضر او را همين دعاست

احمد‌الماسي‌هروان
‌دبير‌فيزيك‌مركز‌پيش‌دانشگاهي

‌رازي‌عجب‌شير،

رفيقه‌محمدي
تبريز


